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Abstract 
 

One of the longstanding topics in Islamic philosophy, particularly 

within the domain of practical wisdom, is the discussion of ethics. 

Influenced by Nicomachean ethics, Islamic philosophers have generally 

adopted an Aristotelian approach to ethics. Nevertheless, they have also 

introduced their own innovations, many of which stem from engaging with 

Islamic sources such as the Qur’an and Hadith. 

Given their ontological approach to phenomena, Islamic philosophers 

have sought to offer metaphysical interpretations of ethics as well. A 

notable contemporary example is Imam Khomeini’s analysis in his book 

*Forty Hadith*, where he examines a narration from *al-Kāfī* regarding 

the types of knowledge and correlates it with the three ontological levels of 

cognition in Illuminationist–Sadrian philosophy (i.e., the intellectual, 

imaginal, and material realms). Based on this correlation, Imam Khomeini 

identifies the imaginal realm as the locus of ethics within the human being, 

and sees ethical knowledge as concerned with cultivating this dimension. 

This article employs a library-based and analytical method to explore 

Imam Khomeini’s ideas in light of the Islamic ethical and philosophical 

traditions, assessing the coherence of his views and their theoretical 

foundations . 

Keywords: Ethics, Imaginal Realm, World of Image (ʿĀlam al-Mithāl), 

Practical Wisdom, Ontological Degrees . 
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 ای تمدنی انقلاب اسلامیرشتهمیان نشریه مطالعات
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 پژوهشی مقاله

 
 مقاله سابقه

 چاپی و الکترونیکی شاپا

 سال و شماره

  2980-8901 چاپی:شاپا 
 2821-1685 الکترونیکی:

 17، پیاپی:  5 سال

 1405بهار 

 07/08/1403 :افتیدر خیتار

 07/05/1404 :یبازنگر خیتار

 25/08/1404 :رشیپذ خیتار

 01/02/1405 انتشار: خیتار

 مقالهنوع 

  از نگاه وجودی سنجی اخلاق به مثابه بخشی از حکمت عملی با مراتبسبتن

 های تمدنی آنی )ره( و دلالتامام خمین
 

   1 محمدرضا بیات

، تهران، ایران .1  Email: bayat.m.r1991@gmail.com دکتری تخصصی، فلسفه غرب، دانشگاه علامه طباطبایی)ره(

 دهیچک

حث شده، باسلامی مدنظر بوده، و در حکمت عملی بحث  یکی از مباحثی که همیشه در فلسفه

  مدتاًع شان از اخلاق از اخلاق نیکوماخوسی، تلقی  اثرپذیریاست. فیلسوفان اسلامی با    « اخلاق»از 

  یکی اند.های خاص خودشان را نیز در این زمینه داشته  ارسطویی بوده است. اما با این حال نوآوری  

سلامی، از جمله قرآن و حدیث          سلامی، مراجعه به منابع ا سوفان ا شأهای نورآوری در آثار فیل از من

شتتناستتانه با آن مواجه  ای، هستتتیستتلامی برای تببین هر پدیدهاز آنجا که فیلستتوفان ابوده استتت. 

شناختی   اند تا تببینی هستی های فلسفه اسلامی را به کار گرفته  شوند، در مورد اخلاق نیز نوآوری می

ست بدهند. از نمونه  سته این کار از اخلاق به د صر  های برج در  )ره(، تحقیق امام خمینیدر دوره معا

سه       چهل حدیثکتاب  صول کافی درباره انواع علم، و مراتب  شان با تطبیق حدیثی از ا ست. ای گانه  ا

شراقی  ستی درباره  صدرایی  -ا  یمثالعد و مادی(، جایگاه اخلاق را بُ مثالی)مراتب عقلی،  ادراکو  ه

سان می  سان معرفی می   ان صدی تربیت این بعد ان س  کند.داند و علم اخلاق را مت ی  در این مقاله با برر

های آن در ستتنت اخلاق استتلامی و فلستتفه استتلامی، از  ای آثار امام خمینی و پیگیری ایدهتابخانهک

ای  ههای آن استتتفاده شتتده استتت و نستتبت میان بخ  روش تحلیلی برای بررستتی و توحتتید ایده

 .مختلف کلام امام خمینی و مبانی آن ارزیابی شده است
 

 .، امام خمینیاخلاق، عالم خیال، عالم مثال :هاواژهکلید

 

 

 ی)ره( وامام خمین سنجی اخلاق به مثابه بخشی از حکمت عملی با مراتب وجودی از نگاهنسبت (.1405.)محمدرضا ،بیات د:ااستن
   .117-137 ؛(17)5 ؛ای تمدنی انقلاب اسلامیرشتهمطالعات میان ؛های تمدنی آندلالت
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 و بیان مسئله مقدمه

قی نظری نبوده و در همان نخستین مکتوبات فلسفی، فلسفه دانشی تل فلسفه از آغاز، دانشی صرفاً

عمل انسانی نیز  به بررسی ثیر عملی نیز دارد. با این حال، فیلسوفان بسیاری مستقیماًأشده است که ت

یشتر ها، امروز بگذارانه داشته است. این نوع بررسیها، جنبه ارزشاند. برخی از این بررسیپرداخته

 شود.شناخته می «فلسفه اخلاق»ذیل عنوان 

اند تا معنای درستی از اخلاق به دست در این میان، فیلسوفان مسلمان نیز همواره تلاش کرده

ه عبارتی شناسانه بوده است. ببا پشتیبانی یک تببین هستی عمدتاًها ها، این تلاشآن دهند. در آثار

ی بوده شناسی خاصشان از فعل اخلاقی، مبتنی بر هستیداوری ها از اخلاق و ارزشگر، تببین آندی

است که در فلسفه مسلمانان شکل گرفته است. این در حالی است که در سنت غربی، فیلسوفان بعد 

 اند.شناسی و اخلاق بودهدادن یک شکاف جدی میان هستینشان در پی ز هیوم عمدتاًا

امام  اند،ی فلسفی پرداختهجدید به تبیین اخلاق از منظر از میان فیلسوفان مسلمانی که در دوره

 حثبعرفانی  -شان، جانب فلسفیبوده است. ایشان در کتب اخلاقیش(  1368-1279) (ره)خمینی

کردهای متفکرین اسلامی با روی. اندتر اخلاق هم پرداختهایریشهاند و به بررسی ر دور نداشتهرا از نظ

انی که عمده کس اند؛ رویکردهای فقیهانه، عرفانی، فلسفی و... .متعددی با بحث اخلاق مواجه شده

 انده نکردهفکلام مهمی بر آثار گذشتگان اضا اند، از نظر فلسفی،کار کرده فلسفیدر زمینه اخلاق 

ها هم که آن دسته از نوآوری ؛ وشودهای اخلاق فلسفی به اشخاص معدودی محدود میو نوآوری

 .م( در اخلاق بوده است.ق 322 -384انجام شده است، عمدتاً با پذیرش شاکله ارسطویی )

کنند یمدوره اسلامی استفاده  شناختیهستیهای شان از نوآوریاما امام خمینی در کتب اخلاقی

بر  دهند. تبیین ایشان مبتنیارسطویی، تببینی جدیدتر از اخلاق ارایه می اخلاق و در نظام کلی

تن یک فیلسوف صدرایی، با در نظر گرف عنوانبهاسلامی است. ایشان  شناسی فلسفه دورههستی

و دیگر فیلسوفان  ق( 1050 -979) لهین شیرازیأو صدرالمت ق( 587 -549) های شیخ اشراقنوآوری

 دهند.می ارائهمسلمان، تببین خودشان را از اخلاق 

 و برای توضیح نظر ایشان، لازم است مقدماتی درباره مراتب سه گانه هستی از منظر شیخ اشراق

 .شودلهین مطرح أصدرالمت
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 شیخ اشراق و صدرالمتألهین نظرمراتب هستی در 

(. Tusi, 1962: 541) ست: مرتبه مجرد و مرتبه مادیدر سنت مشائی، عالم هستی دارای دو مرتبه ا

از ( Tusi, 1962: 76) مادیات، هر آن چیزی است که تحققش به وسیله هیولای اولی یا ماده است

این موجودات دارای تمام عوارض مادی هستند. مجردات یا مفارقات نیز موجوداتی هستند  رونیا

منظور از مجرد، مجرد  چراکهها نیز همین است. ه تسمیه آنوج ها ماده وجود ندارد. و اصلاًکه در آن

و منظور از مفارق، مفارق از ماده است. از آنجا که مجردات دارای ماده نیستند، عوارض  از ماده

 مادی نیز ندارند.

 د.کنای هست که آن مرتبه از عالم را ادراک میکهبه ازای این دو عالم، در انسان نیز قوای مدرِ

عقل مدرِک عالم مجردات است و حواس نیز مدرِک عالم ماده هستند. از همین رو،  ترتیب،به این 

هر مرتبه هستی، عالم مجردات و مادیات، به ترتیب عالم عقل )یا معقولات(  ، بهبه لحاظ قوه مدرکه

 .(Tusi, 1962: 415- 416) شودحس )یا محسوسات( نیز گفته میعالم و 

مدرکَات ما در مرتبه خیالی هستند. به این معنی که وقتی که مدرکَات در سنت مشائی، برخی از 

شوند، با حالتی که انسان در شود( ذخیره میحسی در حافظه )که در سنت مشائی خیال نامیده می

حال مشاهده یک شیء محسوس است، متفاوت است. وقتی انسان دارد یک شیء محسوس را 

رَک بالعرض اوست در اصل(، دارای ماده است. اما وقتی کند، مدرَک انسان )که مدمشاهده می

. اما این مدرَک (Ashkvari, 2011: 33) آورد، مدرَک او دیگر دارای ماده نیستمی شیئی را به یاد

ته . البمادی نیست مانند سایر اجسامو مقدار است، با اینکه  رنگدارای  عوارض مادی را دارد. مثلاً

(. به عبارت Tusi, 1962: 416شود )ای از ماده محسوب میکماکان مرتبهامور خیالی در سنت مشائی 

یند ادراک وقتی شیء بیرونی در حال ادراک است، نام آن احساس است، و زمانی که آدیگر، در فر

مشائیان معتقد بودند که معلوم بالذات را تنها مواجهه مستقیم در کار نیست، نام آن خیال است. 

چ گاه از نظر مشائیان، ما هی به این ترتیبمان صورت ذهنی شیء بیرونی است. کنیم که هادراک می

ادی م شیء کنیم. صورتکنیم، بلکه صورت آن را مشاهده میادراک نمی شیء مادی را مستقیماً

 .استنیز ماده ندارد و از برخی عوارض ماده منسلخ شده 
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سان را نیز دانستند، اندارای دو نشئه میلازم به ذکر است که با توجه به اینکه مشائیان هستی را 

 ها انسان متشکل از یک بدندانستند. به عبارتی دیگر، در نظر آندارای دو نشئه مادی و مجرد می

 .(Ashkvari, 2011: 223) مادی و یک نفس مجرد است

ا بندی رتر این تقسیمتر کند. او کمی صریحخواست این ادراکات را کمی دقیقشیخ اشراق می

ادراک خیالی و ادراک  ی،ه داد که انسان دارای سه دسته از ادراکات است: ادراک حسئارا

 .(Suhrawardi, 2009: 244)عقلی

شیخ اشراق در این تقسیم این نکته را هم از نظر دور نداشت که باید برای مکاشفات عرفانی 

که نه  ندمکاشفاتی داشت یگرو عرفای د بدهد. به عبارت دیگر، او ارائهبندی معقول نیز یک صورت

و از  . چه اینکه از یک طرف صور آن دارای ماده نبودهعقلمدرَک حس باشد و نه مدرَک  شدمی

هم، مانند  برای همین شیخ اشراق .(Suhrawardi, 2009: 162) طرفی دیگر دارای مقدار است

ی است. و البته در همان دستگاه قوای ادراک ادراک از این سه مرتبهپذیرفت که انسان دارای  مشائیان،

 .(Suhrawardi, 2009: 241) اد کرد و این بحث را کمی پیش بردمشائی نیز تغییراتی ایج

در عالم عین وجود دارد. و از طرفی  مطابقَی ،دید که برای ادراک حسی و عقلی اودر ادامه، اما 

نیز از  لذا بر آن شد که عالم عین. شته باشدق خارجی دابایست یک متعلَّدیگر مکاشفات او نیز می

 .(Suhrawardi, 2009: 156- 251) ادی، خیالی و مجرد تشکیل شده استسه مرتبه م

ای که شیخ اشراق را به طرح عالم خیال سوق داد، یکپارچه بودن هستی شاید یکی از علل عقلی

ه ک بندی کرد، معتقد بودصورت که این نظر را با قاعده امکان اشرف اوو عدم طفره در آن است. 

 ترین حدش سرازیر شده است و تمام مراتب عالم مملوء استهستی از مبدأ اعلایش تا پایین

(Suhrawardi, 2009: 154) ،معتقد بود  وا. البته این تعابیر همگی از ضیق عبارت است. به بیان دیگر

طور این امر ادامه دارد تا به باشد و همین ایای را تصور کنیم، فراتر از آن هم باید مرتبههر مرتبه

، میان موجودات مادی و مجرد نیز باید رونیا. از (Suhrawardi, 2009: 51) نورالانوار برسد

ایده عالم مثال را پیشنهاد ها شیخ اشراق را بر آن داشت تا این موجوداتی فرض کرد.

 (.Suhrawardi, 2009: 159د)دهمی

هستی  ،بندیاین تقسیم رغمیعلد که ندهتذکر می ادامه این بحث، ملاصدرا و شارحانش در

ت. به ادراکات ماس بر اساسنقاط عطف آن و یا  یک حقیقت یکپارچه است و این تقسیمات صرفاً
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و عالم عین نیز ( Abboudit, 2011: 447) پارچه متصل استعبارت دیگر، انسان یک حقیقت یک

 .(Imam Khomeini, 2012: 387) میان این مراتب وجود نداردهمین طور است. لذا مرزی واقعی 

تأکید  لیه الرحمةعاین مسأله توسط فیلسوفان بعدی، و بیشتر و بهتر از همه توسط صدرالتألهین شیرازی 

 .(412: 6، ج1981، ملاصدرا، 314: 1391)ملاصدرا،  و تبیین شده است

حت مادی، خیالی )خیال متصل( و عقلی ، انسان دارای سه ساملاصدرادر نظر  به این ترتیب

است. همچنین انسان به ازای هر مرتبه، ادراک خاص آن مرتبه را نیز داراست. در مقابل این مراتب، 

 .1عالم هستی نیز دارای سه مرتبه مادی، خیالی )خیال منفصل( و عقلی است
 

 حدیث علم و فضل

وزی پیامبر ر به این شرح که استدر کتاب شریف اصول کافی، در کتاب فضل العلم، حدیثی 

؟ پرسند: ماجرا چیستاند. میبینند مردم پیرامون شخصی جمع شدهشوند و میاکرم وارد مسجد می

ن دهند: او داناتریپرسند علامه چیست؟ جواب میگویند: او علامه )بسیاردانا( است. حضرت میمی

فرمایند: اشعار عرب است. پیامبر می های عرب و روزگار جاهلیت و ماجراهای آن ومردم به نسب

. سپس آیدای به دست نمیرسد و از دانستنش فایدهها علمی است که از ندانستنش ضرری نمیاین

فرمودند: همانا علم سه چیز است: آیه محکمه )نشانه آشکار(، فریضه عادله )واجب راست( و سنت 

 .2، صرفاً فضل )یا زیادی( استقائمه )سنت پابرجا(. هر چیزی هم که غیر از این باشد

، علم چیزی است که دانستنش برای انسان سود دارد و در این حدیث، اشاره شده است که اولاً

تر ، علم سه نوع بیش. ثانیاً)طبق مفهوم مخالف حدیث( شودندانستنش باعث ضرری در انسان می

 نیست: آیه محکمه، فریضه عادله و سنت قائمه.
 

تشکیک وجود و اشتداد وجود، و اتحاد عالم و   مبانی فلسفی صدرایی، یعنی اصالت وجود، از کنار هم گذاشتن .1

 شود.  تر میو قیام صدوری صور ادراکی به نفس، و قاعده اعطاء، این نتیجه روشن ،معلوم

عن ابی الحسن الموسی علیه السلام قال دخل رسول الله صلی الله علیه و        » اصل روایت به این  صورت است:    .2

العلاّمق؟ فقالوا له: فعلم الناّس  فقیل: علاّمق. فقال: وما  فقال: ما هذا؟. آله المستتتجد فً اً جماعقد قد فوافوا برجل

ضرّ        صلّی الله علیه وآله:  اک علم لا ی ساب العرب و وقائعها وفیاّم الجاهلیقّ والأشعار العربیقّ. قال: فقال النّبیّ،  بأن

صلّی الله علیه و آله  من جهله و لا ینفع من علمه. ضق عادلق : ثمّ قال النّبیّ،  و ف إنما العلم ثلاثق: آیق محکمق فو فری

 (.Kulani, 1968: 32) «سنق قائمق و ما خلاهنّ فهو فضل
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وچهارم ذکر  چهل حدیث، این حدیث را به عنوان حدیث بیسررت شرررح   امام خمینی در کتاب

 و البتره در شررررح حردیرث اول   (، Imam Khomeini, 2012: 386) دهرد کنرد و شررررح م  می

(Imam Khomeini, 2012: 3هم به آن اشرراراتی می )چنین در کتاب شرررح حدیث جنود  کند. هم

سفی درباره این حدیث عقل و جهل نیز به بحث   (.Imam Khomeini, 2002: 8پردازد )می هایی فل

فرماید که منظور از آیه محکمه علوم اعتقادی و نظری اسررت، و ایشرران در مقام شرررح حدیث، می 

منظور از فریضررره عادله علوم اخلاقی اسرررت و منظور از سرررنت قائمه، علوم مربوط رفتار مثل فقه  

 .(Imam Khomeini, 2012: 386; Imam Khomeini, 2002: 8)است

تواند مفید باشد، علومی که برای انسان می است برای توضیح بیشتر، باید گفت امام خمینی معتقد

 ؛توان نام علم را بر آن نهاد، سه دسته بیشتر نیستندو به تعبیر این حدیث می

موارد مربوط است: ذات حق و صفات جمال و جلال او،  گونهنیاهای انسان به گاهی دانستنی

ها، کتب الهی و کیفیت نزول وحی، علم به که، انبیاء و اولیاء و مدارج آنئعوالم غیب مانند ملا

و خلاصه علم به مبدأ هستی، مراتب و قبض و بسط  آخرت و کیفیت معاد، حقیقت برزخ و قیامت

 ل عقلی است.ئها همگی مساآن. این

های انسان مربوط به تربیت قلب و اعمال قلبیه است؛ یعنی علم به عوامل دانستنیگاهی 

ها به فضایل اخلاقی و چگونگی تحصیل و حصول آن علم مثلاًکننده اخلاقی. بخش و هلاکنجات

ه ها و چگونگی تنزّچنین علم به رذایل اخلاقی و مبادی وجود آنو هم و مبادی و شرایط آن فضایل

 یل.از آن رذا

حی انسرران اسررت. رهررای انسرران مربرروط برره تربیررت ارراهر و اعمررال جرروا  گراهی نیررز دانسررتنی 

مثررل کرراری کرره علررم فقرره و مبررادی آن، علررم آداب معاشرررت، ترردبیر منررزل و سیاسررت م ررد ن       

 (.Imam Khomeini, 2012: 387; Imam Khomeini, 2002: 6) کندمی

از سه عبارت آیه محکمه و فریضه عادله  آورد که منظورسپس امام خمینی دلایلی لفظی هم می

. به عبارت دیگر، منظور از آیه محکمه، علم فلسفه و عرفان گفته شدو سنت قائمه، همین است که 

و حکمت است، منظور از فریضه عادله علم اخلاق است و منظور از سنت قائمه، علم فقه و مبادی 

 (.Imam Khomeini, 2012: 391-392) ستن اد آن، علم آداب معاشرت، تدبیر منزل و سیاست م 
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 کردن بین معنای این حدیث و مراتب انسان برقرارارتباط 

 گانه اشراقی از عالم و انسان رابندی سهامام خمینی، با اشاره به این معنا از این حدیث، تقسیم

لوم ز این عکه هر یک ا است معتقد اوخواهد از آن نتیجه فراتری بگیرد. گذارد و میکنار آن می

گانه، متصدی تربیت یکی از ساحات وجودی انسان است. از آنجا که انسان دارای سه ساحت سه

و  میان این سه دسته از علوم است، علوم مورد نیاز و مفید برای انسان نیز سه دسته است. و اتفاقاً

 .(Imam Khomeini, 2012: 386) ی انسان، تناسب وجود دارددهای وجوساحت

اند. مجرد اوست. ح کما اسم این ساحت را عقل گذاشته ب عدانسان،  یاز ساحات وجودیکی 

دار کمال او، علوم حکمی و فلسفی و عهده رونیاکمال عقل انسان، به ادراک حقایق است. از 

 امور مجرد تام است. نیز است. مدرَک عقل اعتقادیعرفانی و مطالب نقلی 

به  از این ساحت ا خیالی یا ملکوتی( او است. امام خمینیساحت دیگر انسان، ساحت مثالی )ی

انسان  داند که وایفه تربیت این ساحتکند. لذا علم اخلاق را علمی میخُلقیات و امور قلبیه تعبیر می

 دارد. کمال این مرتبه انسان نیز تخلق او به ملکات و فضایل است. را برعهده

د این ساحت بای دار آن ساحت است.فقه نیز عهده ساحت دیگر انسان، ساحت مادی اوست. علم

 و نبایدهای رفتاری انسان است.

کند که این سه مرتبه، ارتباط متقابل و بسیار تنگاتنگ با هم دارند. بلکه امام خمینی اشاره می

 ها سه مرتبه از یک حقیقتاین چراکهفرماید که کلمه ارتباط هم از ضیق عبارت است. حتی می

حصول کمال و  رونیانی یک حقیقت است که به سه صورت تجلی و اهور دارد. از هستند. یع

شود که انسان، نمی رونیااز شود. موجب کمال و نقصان در مراتب دیگر می ،نقصانی در هر یک

تنها با تربیت یکی از این مراتب به کمال برسد. بلکه کمال انسانی، در گرو کمال او در همه این 

 (.Imam Khomeini, 2012: 387)مراتب است 

قادات و بودن اعتگانه انسان، ریشه اصلاح انسان، در حقیقت صحیحبراساس ارتباط مراتب سه

ز باعث شود. تحقق فضایل نیباورهای اوست. این اعتقادات باعث تحقق فضایل خلقی درون انسان می

حکیم فتار درست نیز باعث تتر رفتار کند. از سوی دیگر رشود انسان از حیث رفتاری، صحیحمی

اصلاح و رشد انسان در هر مرتبه، سایر  کهآنشود. خلاصه باورهای انسان و تحقق فضایل در او می

 رساند.مراتب انسان را نیز به تکامل می
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ز گر یک حقیقت هستند. یعنی هر یک اکند که این سه مرتبه، در اصل بیاندر ادامه ایشان اشاره می

ت چنین سه مرتبه علوم نیز یک حقیقدیگر است. هم ایمرتبهمراتب انسانی، صورت فروتر یا فراتر 

 .(Imam Khomeini, 2012: 12) مرتبه بالاتر است افتهیاست که هر یک حالت تنزل  کپارچهی

دار هر سه علم نیز هست. به عبارتی دیگر، شریعت برای هر یک از این سه در این میان، شریعت عهده

پردازد دسته علوم، مطالبی دارد. برای همین ایشان به نقل مطالبی فلسفی و اخلاقی و فقهی از شریعت می

لازم  .(Imam Khomeini, 2012: 387) تا نشان دهد شریعت شامل تمام معارف لازم برای بشر است

 علم بالاتر است. افتهیتنزل نیز هر یک  گانهسه به ذکر است که علوم شرعی

که براساس وحدت هستی و ذومراتب بودن هستی واحد، شریعت نیز یک حقیقت  است ایشان معتقد

ریعت ام شانسان در بعد مجرد اوست، تم هستی، از آنجا که مبانی و مبادی همه رونیذومراتب واحد است. از ا

ست، چنین شریعت یک حقیقت واحد انیز مبانی فلسفی دارد. البته لازم به ذکر است که چون انسان و هم

سعادت  .(Imam Khomeini, 2012: 388) سعادت انسان در گروی سعادت هر سه مرتبه انسان است

 سادراک و سپ عد مجرد انسان، در گروی ادراک حقایق هستی است؛ سعادت بعد مثالی انسان درب 

و سعادت بعد مادی انسان نیز در گروی عمل کردن  به اوصاف متناسب با آن حقایق استاتصاف او 

 به اعمال متناسب با آن باورها و اخلاقیات است.

کند که هر یک از این مراتب، ثواب و عقاب خاص خود را دارد. البته حتی ایشان اشاره می

کند. بهشت و جهنم اخلاق هشت و جهنم اعمال صحبت میبیشتر آیات بهشت و جهنم، درباره ب

چنین هم .(Imam Khomeini, 2012: 13) تر استت و جهنم عقل از همه شدیدو بهش تر از آنشدید

رتبه، ر هر سه مهر یک از این سه مرتبه، مجاهده خاص خود را نیز دارد. به عبارتی دیگر، انسان باید د

 .(Imam Khomeini, 2012: 12) جهاد با نفس بکند

ک پیش بیاید اگر ی سؤالاگر هر مرتبه ثواب و عقاب جداگانه داشته باشد، ممکن است این 

و علل دیگر و عوامل بیرونی مانع بروز آن  خصوصیت اخلاقی در انسان به نحوی به عمل نرسد

شاره ا خصوصیت اخلاقی شود، آیا باز هم خصوصیت اخلاقی عقاب دارد؟ امام خمینی به همین نکته

قلباً  و زند. ممکن است انسانی در درون خودش شخص متکبری باشدکند. او مثال تکبر را میمی

گاه این صفت او به اهور رفتاری نرسد. امام خود را بزرگ بپندارد و از بقیه بالاتر بداند، اما هیچ



 

  

126 
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ه او ال اخلاقی بکند همین تکبر برای او عذاب دارد و عذاب مرتبه مثالی و اعمخمینی تأکید می

 (.Imam Khomeini, 2012: 64- 84- 87خواهد رسید )

 )ره(نظر امام خمینی بررسی

 کمال مراتب انسانی، از سنخ فعل است یا ادراک؟ ـ1

ه که انسان دارای س داردد، اشاره نکگانه انسانی را بررسی میهنگامی که مراتب سه ملاصدرا

، که باشددر هر مرتبه  از نظر مراتب اشتدادی، مرتبه وجودی و سه مرتبه ادراکی است. انسان

چنین هم (.Abboudit, 2011: 84تواند ادراک بکند )مدرکَات و حقایق منفصل آن مرتبه را نیز می

ه چ وجود پیدا بکند. شود انسان در مراتب خود اشتدادترین عاملی است که باعث میادراک مهم

اینکه کمالات نهایی نیز از سنخ عقل هستند. البته برخی از شارحین ملاصدرا معتقدند او قائل به خیال 

 منفصل نیست.

امام خمینی در ساحت مثال، هم به مثال متصل قائل است و هم مثال منفصل. چراکه هم از ادراک برخی 

 (.Imam Khomeini, 2002: 8) نسان به آن حقایقگوید، و هم از اتصاف احقایق مثالی سخن می

دانند. اما آیا کمال بعد مثالی و مادی انسان را نیز در کمال عقل را در ادراک می امام خمینی

 دانند؟ در مورد بعد مادی، واضح است که در نظر ایشان کمال آن در عملمی مثالی و حسی ادراک

که اسم بردند، چه ادراک تصوری و چه تصدیقی، است. ادراک علم فقه و علوم دیگری  و حرکت

ر ها است و ددر حقیقت، علم فقه، از سنخ دانش انسان نیست. )و مادی( هیچ یک کار قوای حسی

در نتیجه  تواند امور جزئی را ادراک کند.قواعد عام و اصول کلی وجود دارد، و حس تنها می آن

سان کمال مرتبه حسی ان نیست. به این ترتیب، علم فقه در سطح قوای ادراکی مادی، یعنی حواس

 اش از کار افتاده باشد، هیچاگر کسی حس بویایی آن نیست. مثلاً ادراکی منوط به کمال قوای

ای به عمل او وارد نخواهد شد. در این بیان، قوای حسی لطمه چراکهکمالی را شاید از دست ندهد. 

چنین عمل درست نیز باعث رشد قوای حسی او . همشوندحداکثر ابزاری برای عقل محسوب می

 شود. لااقل این ادعا نیاز به تبیین بیشتر دارد.نمی

اگر ایشان بخواهد مثل برخی از حکمای سلف، ادراک را ملاک تکامل مرتبه  از طرفی دیگر

ک ملا . پس ناگزیر ایشان بایدمعرفی کنددار آن تواند علم فقه را عهدهحسی نفس بداند، دیگر نمی
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ورده آرا پیش « عمل»دیگری غیر از ادراک را برای تکامل ب عد مادی انسان مطرح کنند که ایشان 

 .است

 -شوددارد. در حقیقت آنچه موجب کمال بعد مادی انسان می تفاوتاما علم فقه، با عمل به فقه 

توان یم هنوز عمل به فقه است. پس با این حال، آیا -کندکما اینکه ایشان در ادامه تصریح هم می

 گفت که علم فقه شرط کمال ب عد مادی انسان است؟

 هیقفرسد مشروط کردن کمالِ بعد مادی به علم فقه، یعنی کمال را محصول فقاهت و به نظر می

ان در اش باید فقیه بشود. از طرفی دیگر ایشدانستن. به عبارتی هر انسانی برای کمال بعد مادی شدن

 بادی امر، در رونیااز اند. عمل به فقه را ملاک کمال بعد مادی انسان دانسته توضیح کلامشان، صرفاً

از سویی دیگر، کمال بعد مادی در نظر رسد عبارات ایشان در اینجا با هم ناسازگار است. به نظر می

 شود.ایشان از سنخ ادراک نیست، از سنخ حرکت است، و در آن هیچ معلومی منکشف نمی

دار کمال بعد مادی ین بیان، تعارض به وجود آمده را حل کرد: علم فقه عهدهشاید بشود با ا

مسایل  مدرَکل مادی است. یا به بیانی دیگر، ئانسان است. به عبارت دیگر، موضوع علم فقه، مسا

ه ب ناار به عمل و بعد مادی انسان است. پس دانستن علم فقه -یعنی قواعد عقلی -فقهی، قواعد عام

باشد،  اگر قرار باشد کمالی برای انسان یا حتی آگاهی از فتاوا و باید و نبایدهای فقهی، ،مثابه دانش

کمال بعد مادی او نیست. بلکه عمل به آن است که کمال بعد مادی انسان است. پس کمال بعد مادی 

و  باید )یعنی دانستن انسان )یعنی عمل درست(، مشروط به کمال بعد بالاتر انسان یعنی عقل است

ک ی عنوانبه، علم فقه )رونیااز  نباید(. چرا که هر عمل درستی منوط به یک علم درست است.

 کمال عقلی یا مثالی( شرط کمال مادی انسان است، نه خود کمال مادی.

شود مطرح کرد. آیا کمال مثالی انسان به ادراک ال را درباره بعد مثالی انسان نیز میؤهمین س

فات گوید: کمال بعد مثالی به شناخت صشود. ایشان میتر میاینجا کمی پیچیدهله أاست یا عمل؟ مس

 ق به آن است. پس کمال این قوه گویی منوط به دو کار است: یک ادراک و یک عمل.حسنه و تخلّ

ای یبندتوانیم صورتشود؟ آیا میاما آیا ادراک حسنات اخلاقی در بعد مثالی انسان انجام می

ینکه ال دیگر اؤد مادی انسان مطرح کردیم، برای بعد مثالی او هم مطرح کنیم؟ و سرا که برای بع

 هایی دارد؟عملِ بعد مثالی با بعد مادی چه تفاوت
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همان  او . شاید در این موارد، جوابشخیلی روشن نیستالات ؤکلام امام خمینی در مورد این س

کر توجه به تلمیحاتی که از کلام امام خمینی ذ ولی با جواب صدرالتألهین شیرازی و یا شیخ اشراق است.

است: حقایق اخلاقی، حقایقی هستند در صقع خیال منفصل. و  گونهنیارسد تصور ایشان شد، به نظر می

کند. به عبارت دیگر، بعد مثالی انسان، برخلاف بعد خیال متصل، آن حقایق را ادراک می نفس در مرتبه

تبه ها تا پایان عمر، پا از مرداراست. صدرالمتألهین معتقد است عموم انسانمادی، خودش قابلیت ادراک را 

 (. 274و  273، ص 9: ج1981)ملاصدرا،  ها حداکثر خیالی استگذارند، و اداراکات آنمثالی فراتر نمی

شود؟ اما آیا صرف ادراک آن حقایق کمالی برای انسان و رشدی برای خیال متصل محسوب می

 ,Imam Khomeiniنی منفی است. چرا که در اعتقاد او باید تخلق هم صورت بگیرد )نظر امام خمی

این  نجایا(. Imam Khomeini, 2012: 392(، که کاری اضافه بر ادراک است )391 -387 :2012

آید که تخلق چگونه کاری است؟ آیا فعل است؟ اگر فعل است، چرا کار فقه نباشد؟ سؤال پیش می

اشد، تواند بدار افعال ماست( و اگر فعل نیست، پس چیست؟ چیز دیگری نمی)چراکه فقه عهده

د اشرا لازم ب تمام کارهای نفس یا ادراک است و یا فعل. ممکن است نوعی دیگری از فعل چراکه

درونی مرتبه مثالی انسان است. چه اینکه در معاد صدرایی، این مرتبه از وجود  قائل شویم، که فعلاً

 انسان قابلیت انجام افعال را دارد.

کند صرف دانستن قواعد میایشان اشاره  شود.می همین کلام ذیل توضیح باور و رفتار هم دیده

صرف عمل نیز کمالی برای ساحت مادی  نکهیکما اشود. عقلی، کمالی برای عقل محسوب نمی

ی گاه و عمل شرعی کند که چرا ادراک عقلیخیلی روشن نمی اینجا هم انسان نیست. اما ایشان

لزوم اخلاص در اعتقاد و اخلاق و »هایی مانند البته تتمیم شود.شود و گاهی نمیکمال محسوب می

ن عبارات به هیچ وجه در نظام فلسفی سازگاری جا افزاید، اما ایهای قبلی خود میرا به گفته« عمل

  شود.گیرد و تبیین نمینمی

 توانیم تقریر کنیم:نظر امام خمینی را دراین باره به دو شکل می

شکل اول( دانستنی که صرفاً لقلقه زبان باشد، موجب کمال نیست. بلکه دانستنی موجب کمال 

شود. و این دانستن هم این است که باعث عمل هم می است که با دریافتی عمیق از جان باشد. نشانه

شود. و همین اتحاد هم موجب کمال نفس این نوع دانستن است که باعث اتحاد عالم و معلوم می

 دهد.رود و به آگاهی واقعی در آن رخ میاست. این نوع از دانستن، از مرتبه الفاظ فراتر می
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 های مثالیاست که صرف ادراک گونهنیاق با این توضیح، حل این معضل در قسمت اخلا

ه بر شود. لذا تخلق، کاری اضافعمیق و اتحادی باعث تخلق انسان به آن صفات حسنه می صورتبه

ادراک نیست، بلکه اعتباری دیگر از ادراک است. و فرقی که ایشان بین ادراک منتهی به عمل و 

دو نوع ادراک است؛ ادراکی حقیقی و گذارد، در اصل فرق بین ادراک غیرمنتهی به عمل می

 ادراکی دروغی )که ادراک نیست، و تکرار الفاظ است(.

 در این تقریر، لازم نیست برای تخلق انسان به صفات، فعلی مثالی قائل باشیم.

توان فعل را هم ذومراتب دانست. به این ترتیب، ما فعلی مادی، و فعلی مثالی و شکل دوم( می

های بسیاری در کتب حکمی دارد. مثلاً اگر ما اذعان این نظر هم پشتیبانیفعلی عقلی داریم. 

های تصدیقی را فعل نفس بدانیم، قطعاً منظورمان یک فعل غیرمادی است. از این دست موارد گزاره

 بسیار است. 

توان گفت کمال انسان در هر سه بعد مادی و مثالی و عقلی، منوط به ادراکی خاص در نتیجه می

مرتبه و فعلی خاص آن مرتبه است. بررسی بیشتر این تقریرها نیازمند مجال دیگری است تا آن 

های فلسفی هر یک مورد ارزیابی قرار بگیرد. چه اینکه این حرف، حداقل به این شکل چندان بنیان

 مورد توجه نبوده است. 

تاب مواردی دیگر از ک در چراکهرسد کلام امام خمینی با تقریر دوم سازگارتر است. به نظر می

کنند چهل حدیث، از فعل جوانحی نیز سخن گفته است. از جمله ذیل مبحث عجب. ایشان تأکید می

 (. Imam Khomeini, 2012: 62که فعل اعم از قلبی و قالبی است )

ره مورد علم فقه یا عمل به فقه مطرح کردیم، دوبا البته طبق تقریر دوم، مشکلی که در ابتدا در

شود کلام ایشان را دهد. چه اینکه ادراک فقه، مادی نیست. در هر صورت، میرا نشان می خودش

 با مبانی صدرایی، تکمیل کرد.

 ادراکی مادی چیست؟ قوای ـ2

(. 291، ص 1: ج1981ملاصدرا،  ملاصدرا، ادراک اساساً امری مجرد است )مثلاً خنطبق 

مدرِک و مدرَک هر دو باید مجرد باشند. درباره نحوه تجرد مدرَک گفته شد که مدرَک بالذات 
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مجرد است. اما اگر قائل به تجرد تمام قوای ادراکی انسان باشیم، ایده اصلی امام خمینی دچار چالش 

 شود؟می

ن توان کلام ایشان را به ایار چالش کند. میرسد این سخن کلام اصلی ایشان را دچبه نظر نمی

توان به سه دسته ها و هدف ادراکی آن، میشکل بازسازی کرد که قوا را با توجه به مدرَک آن

تقسیم کرد. قوای عقلی و خیالی که تکلیفشان روشن است و مشکلی ندارند. اما آنچه ایشان قوای 

 ادراک امور مادی است.نامد، در حقیقت قوای ناار به ادراکی مادی می

اگر در بحث قبلی به این نتیجه برسیم که کمال مرتبه مادی انسان صرفاً عمل است، این مشکل 

 عمل بیرونی و جوارحی انسان واضح است که مادی است. چراکهشود؛ منحل می

 ـ اخلاق مجموعه بایدها است یا صفات؟3

نس آن، از ج غربیدر تعبیر اخلاق که نکته دیگری که لازم است به آن اشاره شود، این است 

ر دبه نوعی اخلاق مربوط به رفتار انسان با دیگران است.  (.Fanai, 2013: 51- 52) باید و نباید است

ملکات صحبت کرده، از حیث  اگر هم او درباره و( Aristotle, 2006: 32) ارسطو هم چنین است

خمینی، اثر آن تلقی بالکل محو شده است و ایشان با  ثیر آن در رفتار انسان است. اما در کلام امامأت

اه البته این نگ .کرده استبندی از اخلاق، تا حدی زیادی باید و نباید را از اخلاق جدا این صورت

در نگاه ایشان، بایدها و نبایدهایی که انسان  (.Fanai, 2013: 51- 52) در سنت اسلامی تازه نیست

ملاحظه کند، مربوط به علم فقه و علم آداب معاشرت و علومی از  ستلازم ادر مواجهه با دیگران 

 حتی در مثال تکبر انسانی که رفتار متکبرانه ندارد، این تفاوت تأکید شده است. این قبیل است.

ه معنای اخلاق شناخت عنوانبهواضح است که این معنا از اخلاق، با آنچه در فلسفه اخلاق معاصر 

خلاق هستند گرایی ارسطویی در اشود، یکسان نیست. از طرفی فیلسوفان اسلامی پیروی فضیلتمی

بینیم . لذا میاندو از طرفی دیگر، معنای اخلاق را کمی به نفع نگاه اسلامی و فلسفی خود تغییر داده

ب اخلاق رخ داده است. چه اینها و سنت غربی در بادر طی دوره اسلامی، شکاف مهمی میان آن

که اخلاق در نگاه غربی بیشتر جنبه فعلی و عملی دارد، اما اخلاق در نگاه اسلامی، بیشتر یک ملکه 

 و صفت درونی است.
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شناسی معاصر، صفات درونی و شخصیتی، از آن جهت که صفت هستند، موضوع علم در علم

گونه تعریف کنیم، آن وقت باید مرزش را هم با شناسی است، نه اخلاق. و اگر اخلاق را اینروان

 شناسی را حتی با این طرز تلقی از اخلاقتوان تفاوت اخلاق و روانروانشناسی نشان دهیم. البته می

کند، و گذارانه و هنجاری به صفات نگاه میبه نوعی تبیین کرد؛ به این صورت که اخلاق ارزش

ه امروزه حتی با این قید، خواهیم دید که بسیاری از مباحثی ک کننده و توصیفی. ولیشناسی تبیینروان

 شناسی است تا اخلاق.شود، جایش بیشتر کتب رواندر برخی کتب اخلاق اسلامی دیده می

اید و اخلاق از جنس فعل و ب امام خمینینظر  توان نتیجه گرفت که دربا توضیحات ذکرشده می

 ر مورددت. چه اینکه بارها نیز در کتاب چهل حدیث به بلکه همان ملکات درونی اس نباید نیست.

هایی مانند عجب که ممکن است رفتاری نیز در پی نداشته باشد، کند و سرفصلملکات صحبت می

دار باید و نباید در فرهنگ اسلامی آنچه عهده فرمایدایشان می رونیادهد. از ذیل اخلاق جای می

ته است. الب درونی و روانی تاصف در پی بررسیاخلاق علم  مانند آن است، و یاست، فقه و علوم

ممکن است که این اوصاف بروز رفتاری هم داشته باشد، اما آن بروز رفتاری دیگر نامش اخلاق 

 نیست؛ بلکه فقه و یا چیز دیگر است.

کند. ها از نظر امام خمینی، اخلاق را نوعی گرایش معرفی میاین را هم باید افزود که بعضی تقریر

دهد. اما چون این تقریر از نظر فلسفی قابل دفاع به این معنی که فرآیند معرفتی در اخلاق رخ نمی

 توان به هیچ وجه آن را استخراج کرد، به آن پرداخته نشد.نبود، و از خود آثار امام خمینی هم نمی

 ای برای توصیف با تجویز؟ـ نظریه4

خواهد تجویزی برای علم اخلاق و فقه و فلسفه باشد، یسؤال بعدی این است که آیا این نظر م

د فقه رسد ایشان در مقام این نیستند که بگوینیا اینکه در مقام توصیف علوم موجود است؟ به نظر می

 و اخلاق باید چنین باشد، بلکه در مقام این هستند که واقعیت موجود این علوم را تبیین کنند. 

جود این علوم با این تبیین سازگار نیست. علم فقه و اخلاق حقیقت این است که واقعیت مو

 چنین خیلیشود. همهای مشترک بسیاری دارند. بسیاری از موضوعات در هر دو علم طرح میحوزه

. تار بودنرفاز مسایل علم اخلاق، رفتارهای انسان است، نه از حیث ملکه بودن، بلکه صرفاً از حیث 

ملکه  ، منظورمان صحبت از یک«اخلاقاً ما موافیم سقط جنین نکنیم»یم گویمثال وقتی می عنوانبه
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گوییم. همین مثال مورد بحث علم فقه و علم حقوق نیز نیست، بلکه داریم از یک فعل سخن می

های دیگر حاکی از موضوعات مشترک میان این دو است. داشتن هست. و این مثال و مثال

لاً شود. مباحث بسیاری که معمولاق سنتی هم بسیار دیده میموضوعات مشترک با فقه، در همان اخ

شود، مانند غیبت، دروغ، تهمت و موارد دیگر، از ابواب کتب در ابتدای مکاسب محرمه مطرح می

اخلاقی هم هست. و تازه این موضوعات در اخلاق معاصر بسیار بیشتر است. اساساً در فلسفه اخلاق 

اوتی شود. با این حال، نظر ایشان به تعریف متفما با دیگران تعریف می معاصر، تمام اخلاق به رفتاهای

از اخلاق است که صرفاً ناار بر ملکات درونی است و مسائلی مانند سقط جنین، گرچه متکی بر 

 مبانی اخلاقی است، اما خود آن امری فقهی است.

گاهی برای دانش فقه، شود. یا امروزه گاهی از اخلاق تفلسف یا اخلاق باور سخن گفته می

چنین گاهی فقهای اسلامی و مسیحی خود را مواف کنیم. هماخلاقی را متقدم بر آن فرض می

ها نشان گیری کنند. همه ایندانستند که درباره برخی از ااهارنظرهای اخلاقی و فلسفی، موضعمی

ق مخصوصاً نمونه اخلادهد که حداقل این علوم در وضعیت موجودشان، ترتیب و ترتبی ندارند. می

تواند مقدم باشد. و این تماماً با تئوری امام خمینی دهد که اخلاق حتی بر فلسفه هم میباور نشان می

 دهد، منافات دارد. که در طی یک رابطه طولی، باور را در رأس قرار می

ممکن است کسی برای دفاع بگوید تألیف اخلاق باور، بر عهده ساحت فلسفی است یا ساحت 

اخلاقی؟ پاسخ این است که اگر بر عهده ساحت اخلاق باشد، پس ساحت اخلاقی بر ساحت فلسفی 

و باور مقدم است، و اگر بر عهده ساحت فلسفی باشد، پس تألیف اخلاق کار ساحت فلسفی است، 

 رسیم. می شدهارائهقی مثالی. در هر صورت، به نتیجه خلاف نظر نه مرتبه اخلا

اخلاق  راکهچشود اخلاقی تعیین کرد، دفاع دیگر این است که کسی بگوید برای باور اساساً نمی

 گفتهق باور اخلا عنوانبهتر است، و باور در مرتبه بالاتر. باید و نبایدهایی هم که ای پاییندر مرتبه

شود گفت مشترک لفظی است. ای متعارف اخلاق در نظر امام خمینی را ندارد، و میشده است، معن

 اگر چیزی هم به اسم اخلاق باور باشد، بحثی فلسفی است، نه اخلاقی.
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 کارکردهای تمدنی این رویکرد ـ5
 هایزیریبرنامه در که گرفت نتیجه را بسیاری اجتماعی آثار توانمی بحث، این ملاحظه با

 ارائه و اخلاق هب مختلف رویکردهای اینکه چه شود. ملاحظه است بهتر آموزشی و تربیتی و فرهنگی

 ارتقای و اخلاقی زیست برای را متعددی مسیرهای تواندمی متفاوت، شناسیمعرفت و شناسیهستی

 آن هب که دارد تمدنی ب عد در را خودش خاص نتایج نیز رویکردهای این کند. بیان افراد اخلاقی

 شود.می اشاره

 اخلاق و خیال -الف

شده، آن مرتبه از انسان که مخاطب اخلاق است، ب عد خیالی اوست. به این ترتیب طبق تقریر ارائه

مادی نیست. در نتیجه برای ارتقای اخلاقی انسان،  اخلاق یک مسأله تماماً عقلی و یا تماماً رفتاری و

 یابد.  ءباید بعد خیالی او نیز ارتقا

فهمی اخلاقی و در نتیجه دهند که ضعف تخیل باعث کجهای زیادی نشان میامروزه پژوهش

مانند، و می های اخلاقی سرگردان. کسانی که تخیل ضعیفی دارند، در موقعیت1شوداخلاقی میبی

کنند. اخلاق جایی است که انسان نیاز به خلاقیت دارد. نظر اکثریت پیرامونشان رفتار می یا طبق

د. از تواند همیشه ثابت باشگرچه فرامین اخلاقی ممکن است ثابت باشد، اما فهم مصادیق آن نمی

را بر آن  های اصلیفاعل اخلاقی، نیازمند فهم روابط جزئی و متعین است، و باید بتواند قاعده رونیا

 (. Farabi, 2012: 43تطبیق بدهد. این کار، از واایف قوه خیال است )

درک  کند،اخلاق میدهد ضعف تخیل چگونه انسان را بییکی دیگر از مسائلی که نشان می

های اخلاقی، ما نیاز داریم که موقعیت اشخاص در بیشتر موقعیت های دیگر است.وضعیت انسان

مان را های اخلاقی، ما باید بتوانیم خودمقابلمان را تخیل کنیم. به عبارت دیگر، در برخی از موقعیت

توانند دردی کنیم. کسانی که قدرت تخیل پایینی دارند، نمیجای طرف مقابلمان بگذاریم، یا هم

 

هایی از نق  تخیل در اخلاق اسلامی(، ها زیاد است. به عنوان مثال: تخیل و تخلق )تعریف و نمونههای این پژوه نمونه. 1

باقری نوع  ؛ جمیلی، میلاد ،جایگاه تخیل در تربیت اخلاقی از منظر کانتاخلاق.  مسعود صادقی و عسکر دیرباز، پژوهنامه

اخلاقی از منظر  و نق  آن در تربیت« تخیل»مفهوم شناسی  های فلسفی.پژوه  سجادیه، نرگس سادات؛ ؛ پرست، خسرو

در دایرة المعارف « تخیل اخلاقی»چنین مدخل ، داود حسین پور، مطالعات اسلامی در علوم تربیتی. همحکمای اسلامی

 بریتانیکا.

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/1005044/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/15885/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/15885/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA
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دهد که وضعیت تمام افرادِ درگیرِ یک بدهند. تخیل قوی، این امکان را به فرد می این کار را انجام

موقعیت را تصور کند تا بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. یا گاهی اوقات فاعل اخلاقی نیاز دارد 

ا در ر بینی کند، تا ببیند کدام تصمیم اثرات بهتریهای ممکن خود را تصور و پیشنتایج همه گزینه

 آید.با تخیل به دست می هانیاپی دارد. همه 

با این توضیحات، پرواضح است که فاعل اخلاقی نیازمند تخیل قوی است تا بتواند اخلاقی 

سی بنا شود. به این ترتیب، اگر کاخلاقی میزندگی کند. تخیل ضعیف باعث ضعف اخلاقی و یا بی

د کند، لازم است قوه تخیل را نیز رشد بدهد. به دارد رشد اخلاقی برای خودش و یا دیگران ایجا

های انسانی رشد یافته باشد )مدخل تخیل، ها در مورد موقعیتخصوص، بهتر است قوه تخیل آن

 دانشنامه برخط بریتانیکا(.

و  کند، رمان و داستانیکی از ابزارهایی که به انسان در ارتقای تخیلِ مساعدِ اخلاق کمک می

ر های ممکن دچنین هنرهای نمایشی است. ما امکان زیستن تمام حالات و گزینهماشعار اخلاقی و ه

ای ه چه نتیجهاند، بتوانیم ببینیم دیگرانی که تن به نوع خاصی از زیستن دادهجهان را نداریم، ولی می

های انسانی و نتایج رفتارهای اند. استمرار در این موضوع، ذهن انسان را در درک وضعیترسیده

 کند.گوناگون کمک می

. سنت اندها استفاده کردههای تربیتی هستند، همواره از این روشکسانی که متصدی برنامه

ظیر بوستان هایی نها است. کتابادبیات اخلاقی ایرانی، نشانگر اهتمام اندیشمندان ایرانی به این روش

 و گلستان، سرآمد این نوع نگاه در ادبیات گذشته ماست. 

والم شدن در عکند، اما تأکید زیاد بر آن و غرقیال کمک زیادی به زیست اخلاقی میگرچه خ

(  یا درک عقلی Imam Khomeini, 2012: 8تواند اراده اخلاقی انسان را تضعیف کند )خیالی، می

 شود.اخلاق را از انسان بگیرد. در عنوان بعدی، به بررسی بخش عقلی اخلاق پرداخته می

 لاخلاق و عق -ب

گرچه اخلاق حیثیتی خیالی دارد، اما مبانی آن عقلی است. به این ترتیب، فلسفه اخلاق یا مبانی 

ست که شود. لازم به تذکر ابنیادین اخلاق، توسط عقل، یا توسط خیال نزدیک به عقل، تبیین می

ن تب آقوه خیال مراتب بسیاری دارد، و برخی از مراتب آن نزدیک به قوه عاقله، و برخی از مرا
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یال تر خهای عالیتواند در عقل و یا قسمتتر اخلاق، مینزدیک به حواس است. پس مبانی اصلی

 ترسیم شود.

قلانی شود از بعد عتر خیال، باعث میتر، مراتب پایینتوجه زیاد به خیال یا به عبارت درست

ود که حدی پررنگ ششود عاطفه انسان به اخلاق غفلت ورزیده شود. تخیل بسیار شدید، باعث می

 توان شخصی را تصور کرد که یکامور واضحاً معقول و منطقی را کنار بگذارد. به عنوان مثال، می

دهد، فقط به خاطر اینکه قاتل گریه زیادی کرده و قسم خورده قاتل جانی و خطرناک را پناه می

تر ساطفه، کار محسوجرم دیگر مرتکب نخواهد شد. یا گاهی اوقات برخی اشخاص به خاطر غلبه ع

 تر است تا کار مفیدتر. برایشان جذاب

 شود فاعل اخلاقیها و ماهیت حقیقی این امور، باعث میتأمل روی مسائل اخلاقی و شناخت ضرورت

تری بگیرد. از فلسفه پشت اخلاقیات آگاه شود و در مصادیق مبهم، بتواند با تمسک به مبانی، تصمیم صحیح

شود، ممکن اعتمادی در جامعه مید فلسفه نهی از غیبت این است که باعث گسترش بیمثلاً اگر کسی بدان

 (.Motahari, 1978: 168- 169) است به راحتی متقاعد نشود کلاه شرعی برای خودش ببافد

به این ترتیب، گرچه خیال محمل اصلی اخلاق است و قدرت خیال باعث ارتقای اخلاقی انسان 

 تواند نتیجه معکوس بدهد.لانیت همراه نشود، میشود، اما اگر با عقمی

 اخلاق و رفتار -ج

اخلاق در تعریف مذکور، امری ذاتاً رفتاری نیست. بلکه امری روانی یا خیالی است، که در 

اخلاق  تواند بردرون انسان قرار دارد. رفتار انسان، صرفاً نمود درون اوست. با این حال، آیا رفتار می

 تأثیر بگذارد؟ 

طبق توضیحات گفته شده، رابطه میان مراتب انسان، هم از بالا به پایین، و هم از پایین به بالاست. 

، و هم بالعکس. ثیر داردأبه عبارت دیگر، هم تعقل انسان بر بعد خیالی او، و بعد خیالی او بر رفتار او ت

ام اعمال شده نیست. با انجبیتگاهی اوقات ما در بعد خیالی خود به امری باور داریم، ولی این باور تث

تواند باعث توانیم آن باور را تثبیت کنیم. به عبارت دیگر، رفتار میشده از آن باور خیالی، میناشی

 ها شود. ایجاد ملکات اخلاقی و تثبیت آن
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رار گیریم که متناسب با بعد خیالی ما نیست. تکگاهی اوقات ما به دلایلی رفتاری را در پیش می

اعث ایجاد تغییر تواند بتواند باعث تغییر بعد خیالی ما شود. به عبارت دیگر، رفتار ما میفتار میاین ر

 در بعد خیالی ما شود. 

به عنوان مثال در روایات اشاره شده است که برای حلیم شدن، یک راه این است که انسان 

تواند ملکه حلم را در حلیمانه، می(. یعنی رفتار Balagha, 207-Nahj al) 1خودش را به حلم بزند

ثیر رفتار، تأثیر منفی هم باشد. مثلاً شخصی به خدا باور دارد، اما أتواند توجود انسان ایجاد کند. می

کند. استمرار این رفتار، باعث ایجاد ملکات به خاطر تنبلی، در انجام اعمال عبادی کوتاهی می

 شود.متفاوت، و حتی تغییر در عقیده او می

البته این یکسانی رفتار و اخلاق، همیشه برقرار نیست. گاهی اوقات برخی از اتصالات این دو با 

شود. امام خمینی یک مثال از این شود و منجر به یک شکاف شخصیتی در انسان میهم قطع می

ر زند که در دل متکبطور که اشاره شد، ایشان شخصی را مثال میکند. هماندوگانگی را ذکر می

است، اما هیچ رفتاری ناشی از تکبر بروز نداده، و جلوی خودش را گرفته است. ایشان در ادامه 

گوید چون این شخص ملکه تکبر را دارد، عذاب متناسب با این ملکه را خواهد داشت. البته اگر می

 کند. در شرایط هیجانی، آن را ابراز می معمولاًای را داشته باشد، کسی ملکه

این شد که برای ارتقای اخلاق، باید به بعد خیالی انسان توجه کرد و تخیل انسان را  نتیجه بحث

های اخلاقی و مربوط به زندگی روی آورد. ها و نمایشتوان به قصهرشد داد. برای رشد تخیل نیز می

اخلاقی شود و باعث شود تمام تواند خودش منجر به بیالبته غفلت از بعد عقلی اخلاق، می

های ما براساس عاطفه باشد. رفتار نیز نقش پررنگی در تثبیت و تغییر ملکات اخلاقی دارد. از متصمی

م و رفتار های درست تمرکز کنیبهتر است تلاش کنیم براساس مبانی اخلاقی درست، بر ملکه رونیا

 متناسب با آن را انجام دهیم.

 هاشنهادیپو  یریگجهینت

ت چنین تخلق انسان به صفاشناختی معارف اخلاقی و همهستی نظر امام خمینی درباره جایگاه

نی ما درباره دی -تواند منظومه فلسفیهای بسیار ارزنده است. این تببین میحمیده و ذمیمه، از نوآوری

 

 .مِنهُم یکونَ فنْ فوْشَکَ إلّا بقوَمٍ تَشبَّهَ منَ قَلَّ فًنَّهُ فَتَحَلَّمْ؛ حَلیما تَکنُ لَم إنْ السلام: علیه علی قال  .1
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ها را هم حل نماید. در این نظریه امام خمینی با تکیه بر روایت اخلاق را کامل کند و برخی از ابهام

م های فلسفه اسلامی از جمله عالم مثال، علکتای اصول کافی و با استفاده از نوآوری علم و فضل در

 اند.اخلاق را متصدی این بعد این انسان دانسته

شده در مجال مقاله، در عین حال باید توجه داشت که این نظریه، در این حد از توضیح ارائه

، این نظریه رونیالوازم آن وجود دارد. از  هنوز ناقص است و ابهامات زیادی درباره خود نظریه و

های چنین این نظریه باید با سایر ابعاد و آموزهنیازمند تأمل اندیشمندان حوزه فلسفه و اخلاق است. هم

 تر گردد.فلسفی و عرفانی امام خمینی سنجیده شود تا روشن

عه، سطح اخلاقی فرد یا جامچنین از نتایج این نوع نگاه به اخلاق، این است که برای ارتقای هم

لی داشت. توان زیست اخلاقی کامبا قوه تخیل ضعیف نمی چراکهباید به قوه تخیل نیز توجه داشت. 

با این حال، رفتار انسان و تعقل او نیز بر اخلاق او تأثیر دارد. برنامه کامل اخلاقی، باید مبتنی بر این 

 منظومه باشد.
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